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بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری ســمند با گارد پل در محور جاسک به میناب در حوالی 
سیریک، 6 سرنشین آن در آتش سوختند. در این سانحه یک مرد و پنج زن در اثر انفجار خودروی سمند 
جان خود را از دست دادند. علت این حادثه طبق برآورد اولیه، سرعت غیرمجاز، توجه نداشتن به جلو و 
برخورد با گارد پل در حوالی شهر ســیریک اعلام شده است. یک تیم ویژه از پلیس راه هرمزگان جهت 

بررسی سانحه به محل اعزام شده است.

6 سرنشین 
خودروی 
سمند در آتش 
سوختند
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حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  می شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر ۳۰سـال سـن 

رند. دا

به گزارش شــهروند به نقــل از روابط عمومی شــهرداری 
و شورای اســلامی شــهر فلاورجان پل تاریخی فلاورجان یا 
همان پل »وَرگان« تنها پل 2 قوســی ساخته شده در دوران 
صفویه بر روی رودخانه زاینده رود اســت، البته گفته  شده که 
کتیبه مرمرینی بر روی دیواره های این پل قرار داشته و قدمت 
آن را به بیش از 400 سال پیش می رســاند اما این کتیبه در 
سال 1386 هجری شمسی به ســرقت رفته است هرچند که 

کارشناسان وجود این سنگ نوشته را تأیید نکرده اند.
این پل بر خلاف پل هایی همچون سی وســه پل و خواجو، 
علاوه بر انحنایی که در طول خــود دارد، در عرض نیز دارای 
انحنا است و ارتفاع وسط پل بیشتر از ابتدا و انتهای آن است. 
پل فلاورجان با طول نزدیک به 150 متر یکی از طولانی ترین 
پل های ساخته شــده بر روی زاینده رود محسوب می شود و 
دارای 18 دهانه بزرگ و کوچک است. عرض واقعی پل 4 متر 
اســت که در دهه 40 هجری شمسی توســط اداره راه وقت، 
برای اینکــه کامیون ها بتوانند تجهیــزات کارخانه ذوب آهن 
اصفهان را از آن عبور دهند، بــه اصطلاح پل  را تقویت کرده و 
با استفاده از مصالح جدید لایه ضخیمی از »بتن« بر روی پل 
ریخته و عرض پل را از هر طرف حدود یک متر اضافه می کنند. 
شهردار فلاورجان، درباره اجرای پروژه مرمّت پل تاریخی شهر 
فلاورجان اظهار داشت: مرمّت این پل با مشارکت اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان  فلاورجان از 
اواخر مهرماه امسال آغاز شــده و فاز 1 آن، تا اواخر آذر ماه به 
اتمام می رســد، همچنین اجرای فاز  دوم و ســوم مرمّت پل 

تاریخی فلاورجان به شرایط آب و هوایی بستگی دارد.
مهندس جواد نصری افزود: بازســازی کف دهانه های پل 
در فاز نخســت، مرمّت کامل نمای پل در فاز دوم و بازسازی 
دیواره های آجری به همراه ســنگ فرش روی پل در فاز سوم 
در نظر گرفته شده اســت، البته موضوع نورپردازی به صورت 
همزمان در حال مطالعه اســت کــه برای اجرا در فاز ســوم 

برنامه ریزی می شود.

پل تاریخی فلاورجان در آستانه 
بازسازی قرار گرفت .

استان

مدیرکل کتابخانــه های عمومی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 465 عنوان کتاب در قالب 93 
نشست کتاب خوان مدرسه ای و بســیاری برنامه های متنوع 

فرهنگی توسط کتابداران در مدارس اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری،فرهاد خلیل مقدم، مدیرکل کتابخانه 
های عمومی استان در آستانه یوم ا.. 13 آبان و روز دانش آموز 
در خصوص تعامل کتابخانه ها و مدارس اظهار داشــت: کتاب 
از بهترین وسایل ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم است و چنانچه 
افراد را از کودکی در خانواده و در مدرسه با کتاب مانوس کنیم 
بی شک نسلی آگاه و دانا تربیت خواهیم کرد که منجر به رشد 
و توسعه جامعه می شود و در همین راستا تفاهم نامه همکاری 
بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان و اداره کل آموزش 
و پرورش منعقد شــد. به گفته وی، به اشــتراک گذاری 465 
عنوان کتاب بین  دانش آموزان در قالب برگزاری 93 نشست 
کتاب خوان مدرســه ای، اجرای 114 نشســت جمع خوانی 
کتاب در مدارس، برگزاری 55 مســابقه مکتوب کتابخوانی، 
اجرای 85 نشست قصه گویی از اقدامات انجام شده کتابخانه 

ها در مدارس استان از ابتدای امسال تاکنون بوده است.
خلیل مقدم، تلاش برای تبیین فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در بین کــودکان با بهره گیری از بازی هــای بومی و محلی را 
از جمله اقدامات خلاقانه ایــن اداره کل جهت نهادینه کردن 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی عنوان کــرد و گفت: کتابداران با 
بهره گیری از کتاب های تاریخ اســتان تلاش دارند تا ضمن 
احیای بازی های بومی اســتان، نشاط و شــادابی و فرهنگ 

کتابخوانی را در بین کودکان تقویت کنند.

از ابتدای امسال تاکنون 465 عنوان 
کتاب در نشستهای کتاب خوان مدرسه ای 

به اشتراک گذاشته شده است.

استان

اصفهان –بهمن راعی
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،  مهندس علیرضا عریضی 
در خصوص پروژه در حال انجام پاســاژ جعفــری در خیابان 
علامه مجلســی گفت : 12 تابلوی کنتــوري در این مجموعه 
نصب شده که به طور میانگین 25 انشعاب در آن جاي گرفته 
که در کل نزدیک به 300 انشــعاب براي این بــازار در حال 
اصلاح مي باشــد . مدیر امور برق مرکز اصفهان  با بیان اینکه 
نزدیک به 6 سال است که اخطارهای متفاوتی از سوی مدیران 
اجرایي که در این فاصله مدیریت امــور برق مرکز  اصفهان را 
عهده دار بودند و قســمت های لوازم اندازه گیری و واحد بهره 
برداری برای تمام مراکز ذی صلاح شــهرداری ،استانداری و 
هیات امناي بازار و آتشنشاني ارسال و به تمام موارد غیر ایمن 
اشاره شــده بود و طی  بازدیدهایی که از تاسیسات الکتریکی 
این بازار داشتم  متوجه شدم با تغییرات مصارف برقی واحدها 
و افزایش آنها در طول زمان بهره برداری مانند اضافه شــدن 
کولرهای گازی ،چرخ های خیاطي وسایر موارد برقي هر واحد 
وابســته به نیاز و ایجاد جلوه براي جلب مشتري تغییراتي در 
برق خود ایجاد نموده که مي تواند مشــکلات بزرگي را ایجاد 
نماید  ودر نهایت پس از تمام موارد کتبي و شفاهي توانستیم 
به این مهــم بپردازیم. مهندس عریضی بیــان نمود ما تلاش 
کردیم بارها شرایط ســاختمان پلاســکو را برای این کسبه 
ععزیز مطرح نماییم تا بابي شــود براي تســریع عملکرد و به 

انجام رسیدن این پروژه که به خوبی  در حال انجام مي باشد.

اصلاح انشعابات برق پاساژ جعفری اصفهان
استان

شــهروند|‌ســارقانی که با شــیوه ای خاص باتری های خودرو های 
شــهروندان در مناطق غربی پایتخت را به ســرقت می بردند، در تهرانسر 

دستگیر شدند.
 در پی وقوع ســرقت های متعــدد باتری خودرو هــای ۲۰۶  هاچ بک و 
صندوق دار مناطق غرب تهران که بدون تخریب صورت می گرفت، کشف 
و دستور دســتگیری سارقان در دســتور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۰ 
تهرانسر قرار گرفت. طی بررسی های انجام شده از دوربین های مداربسته 
محدوده ای که باتری خودرو ها ســرقت شــده بود، مشخص شد فردی به 
تنهایی با پای پیاده ضمن استفاده از یک ماسک پارچه ای بر صورت، یک 
آچار کوچک از آســتین خود خارج و از زیر در موتور اقدام به باز کردن آن 

می کرد، سپس با استفاده از آچار، باتری را باز و کمی دور تر از محل پارک 
خودرو در بین شمشــاد ها یا آبراه کنار خیابان پنهان کرده و با اســتفاده 
از تلفن، محل باتری را به پســرخاله خود می گفت و به صورت ســریالی 

باتری های متعددی را از خودرو ها باز و پنهان می کرد.
پســرخاله این فرد پس از دور شدن این فرد از محل پنهان کردن  باتری 
در زمانی مناسب با خودرو ۲۰۶ سفید رنگ به محل مراجعه و باتری های 
سرقتی را جمع آوری می کرد، تا بدین ترتیب کسی به آنها شک نکند و نیز 

پلاک خودرویشان در تصاویر دوربین های مداربسته ضبط نشود.
تیم عملیات با شناســایی محل هایی که بیشــترین وقوع سرقت اتفاق 
می افتاد، به صورت نامحسوس نســبت به کنترل تردد و شناسایی دو نفر 

اقدام کردند. ســارقان با رویت مامورانی که در کمین آنها بودند، اقدام به 
فرار می کنند که پس از 40دقیقه تعقیب و گریز موفق به دستگیری آنان 

در محدوده کیلومتر ۴ بزرگراه شهید لشکری می شوند.
 پس از دســتگیری مشخص شد سارقان با هم پســرخاله هستند و هر 
دوی آنها ۳۰ ســال دارند و قوی هیکل و دارای ســوابق متعدد شــرارت 
هستند.  در بدو دســتگیری تعداد ۸ دســتگاه باتری کشف شد و پس از 
بازجویی اعتراف کردند که مدت هاست با این روش در مناطق غرب تهران 
روزانه بین ۸ تا ۱۰ باتری مربوط به خودرو های ۲۰۶ هاچ بک و صندوق دار 
سرقت می کنند و هرکدام از باتری ها را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به مالخر 

در یکی از شهر های اطراف تهران می فروشند.

قاتلی که در انتظار اجرای حکم بود از سوی خانواده مقتول بخشیده شد

نهمین بخشش برای جوان 27 ساله گنبدی
شهروند| آزادی پس از هفت سال. لحظه شیرین 
رهایی از پشــت میله های موازی. محمد بهترین 
روزهای زندگی اش را به خاطــر یک تصمیم غلط 
در زنــدان گذراند. او هــر روز این ســال ها را  در 
رویای آزادی به آســمان حیاط زندان زل می زد و 
شب ها را با کابوس چوبه دار و لحظه اعدام تا صبح 
نمی خوابید. حالا اما همه اینهــا برای محمد تمام 
شــد. او صبح دوشــنبه حکم آزادی اش را گرفت. 
دیگر او یک جوان پشــیمان زیر تیغ نیســت. او از 
زندان آزاد شــد و فرصت دوبــاره ای برای زندگی 
پیدا کرد. فرصتی که اینبار قدرش را می داند. قدر 
لحظه لحظــه آن را، به یــاد آن روزهایی که دلش 
برای یک پیاده روی با خانــواده اش لک می زد، به 
یــاد آن بعدازظهر های دلگیری که بــه یاد خانه و 
پدر و مادرش می افتد. محمد 20 ســالش بود که 
به خاطر یک اشــتباه بچگانه مرتکب قتل شــد. او 
یک نگهبــان را با ضربــات چاقو به قتل رســاند. 
محمد تنها پســر خانواده به همیــن جرم بزرگ 
به قصاص محکوم شد. خودش پشــیمان بود، اما 
دیگر فایده ای نداشت. او قتل کرده بود و چوبه دار 
انتظارش را می کشید. انتظار سختی که هیچ کس 
مثل خودش نمی تواند آن را درک کند، حتی پدر 
و مادرش هم که در التهاب و ترس از دســت دادن 
تنها پسرشــان همه این ســال ها به هر دری زدند 
تا شــاید بتوانند رضایت خانواده مقتول را بگیرند. 

رفت وآمدهایی که هیچ فایده ای نداشت، تا این که 
این پرونده هم به شــعبه 11 دادگســتری گنبد 
رفت. شعبه ای که آوازه تلاش های خستگی ناپذیر 
اعضای آن بــرای ایجاد صلح و ســازش و ختم به  
خیر شــدن پرونده های قصاص همه جا پیچیده. 
پرونده محمد هم به این شــعبه رفــت و درنهایت 
با تــلاش حــاج محمد شــهرکی، محمــد هم از 
چوبــه دار نجات پیدا کرد. ایــن نهمین پرونده ای 
 اســت که از ابتدای  ســال جاری در این شــعبه

به نتیجه رسید. 
ماجرای این پرونده به  ســال 90 بازمی گردد. آن 
موقع محمد تازه وارد 20 سالگی شده بود. روزهای 
آخر پاییز بود. چند وقتی می شد که با اکبر مشکل 
پیدا کرده بــود. اکبر نگهبان در یک ســاختمان 
اداری کار می کــرد. درواقــع نگهبــان آن جا بود. 
محمد چندباری با او جر و بحث کرده بود، یکی دو 
باری هم با هم گلاویز شــدند که با وساطت اهالی 
محل ماجرا به پایان رســید. اما محمد جوان بود و 
سر پرشوری داشت. تنها پسر خانواده که گوشش 
به حرف های پدر و مادرش بدهکار نبود. درســش 
را هم درست وحســابی ادامه نداد. به زور خانواده 
دیپلم گرفت. سرکار هم نمی رفت. با این همه بچه 
بدی نبــود، خیلی ها او را در محل می شــناختند. 
با این حال کســی درســت نمی دانست که محمد 
و اکبر چرا با هم اختلاف داشــتند. تــا این که روز 

حادثه خبری مثل بمب توی محلــه پیچید. اکبر 
را با چاقو زده بودند. اکبر 55 ســاله قبل از رسیدن 
به بیمارستان به دلیل شــدت خونریزی جانش را 
از دســت داد. ماموران در همان تحقیقات ابتدایی 
متوجه اختلاف مقتول با محمد شــدند. بازپرس 
پرونده دستور بازداشــت محمد را صادر کرد، اما 
محمد هم غیبــش زده بود، هیچ کــس از او خبر 
نداشــت، تا این که ماموران درنهایت چند روز بعد 
محمــد را در یکی از روســتاهای اطــراف گرگان 
دســتگیر کردند. تو محل چو افتاده بود که محمد 
اکبر را کشــته. اما هنوز هیچ چیز مشــخص نبود. 
چنــد روز اول محمد زیر بــار نمی رفت و جرمش 
را انکار می کرد، اما فایده ای نداشــت. چاقویی که 
اکبر با آن به قتل رســیده بود، پیدا شــد. آزمایش 
اثر انگشت و سایر شواهد نشان می داد که آن شب 
محمد بــا چند ضربه چاقو اکبر را به قتل رســانده 
اســت. درنهایت محمد اعتراف کرد. او به ماموران 
گفت که آن شــب بازهم با اکبر گلاویز شده  و او را 

با چاقو زده است.
محمد به زندان افتاد و جلســات دادگاه برگزار 
شــد. محمد با این که از کارش پشــیمان بود، اما 
اولیای دم فقط قصاص می خواستند. مادر مقتول 
و چهــار فرزند اکبــر در جلســات دادگاه فقط از 
قاضی قصاص می خواســتند. درنهایت هم محمد 
به جرم قتل عمد به قصاص محکوم شــد. حکم به 

تایید دیوانعالی هم رســید و درنهایت برای اجرای 
احکام فرســتاده شــد. پدر و مادر محمد هم برای 
نجات تنها فرزندشان هرکاری کردند، اما فایده ای 
نداشــت، تا این که از ماجرای صلح و سازش های 
شــعبه 11 دادگســتری گنبد باخبر شدند. به هر 
زحمتی بود شماره آقای شهرکی رئیس این شعبه 
را پیــدا کردنــد و درنهایت حاج شــهرکی به این 
پرونده ورود کرد. حاج آقا شــهرکی به »شهروند« 
می گویــد: »بیش از 6 مــاه روی ایــن پرونده کار 
کردیم. ابتدا اولیای دم راضی نمی شــدند. با  هزار 
زحمت از آنها یک ماه فرصــت گرفتیم. وقتی این 
فرصت را دادند، من خیلی دلگرم شــدم، به محمد 
و خانواده اش گفتم که مشکل حل می شود. تجربه 
نشان داده که فرصت دادن به صلح و سازش ختم 
می شــود. درنهایت این اتفاق هم افتاد. اولیای دم 
بالاخره رضایت دادند. کارهــای آزادی محمد هم 
انجام و حکمش روز دوشــنبه صادر شد.« به گفته 
شهرکی این نهمین پرونده ای  است که از فروردین 
ماه امســال تاکنون با رضایت اولیــای دم ختم به 

خیر شده است.
محمد دیگر زندانی نیســت. او آزاد شد. محمد 
حالا 27 ساله اســت و راه زیادی برای جبران همه 
گذشــته اش دارد. گذشــته ای که  هرچند برای او 
تلخ و عذاب آور است، اما می تواند راهنمای خوبی 

برای راه آینده اش باشد.

باتری دزدی پسرخاله ها

  

شهروند|‌با انجام اقدامــات ویژه پلیسی تعداد ۹ 
نفر از فعالان شرکت هرمی موسوم به کیونت توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند. 
کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
موفق به شناسایی مخفیگاه و محل فعالیت ۹ نفر از 
فعالان شرکت هرمی موسوم به کیونت در محدوده 
خیابان استاد معین شده و در  یک عملیات غافلگیرانه 
هر ۹ نفر آنها را دســتگیر و به پلیس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل کردند. شرکت کیونت در واقع همان 
شرکت هرمی موســوم به گلدکوئیست است  که با 
تغییر عنوان و رویه این بار تحت عنوان استخدام در 

شــرکت های دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای 
عمدتا جوان می کرد. اعضای فعال در این شرکت در 
ادامه و به بهانه عدم امکان استخدام، اعضای جدید 
شــرکت را به فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه ای 
تشویق کرده و طی چندین جلسه آموزشی نهایتا به 
بهانه واهی خرید تورهای مسافرتی خارجی از افراد 
مبالغی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می کردند 
و پس از دریافت این مبالغ آنها را به بهانه دریافت سود 
مجبور به عضوگیری از میان دوستان، بستگان و سایر 
اعضای خانواده می کردند تا زمینه ادامه فعالیت خود 

را فراهم کنند.

شهروند|‌پدر میانسال براثر اختلافات خانوادگی 
با بنزین پسر خود را آتش زد.29 مهرماه سال جاری 
خبر ســوخته شدن  جوانی در شــعله های آتش به 
کلانتری نازی آباد اعلام شد که با حضور مأموران در 
محل مشخص شد در پی اختلاف خانوادگی  مابین 
پســر و پدری با هویت معلوم و بــالا گرفتن قضیه، 
پدر پس از ریختن بنزین بر روی پســرش، با روشن 
کردن فندک وی را به  آتش می کشــاند که در ادامه 
تلاش های پدر و مادر برای خامــوش کردن وی به 
نتیجه نمی رسد و پسر با 55 درصد سوختگی از  ناحیه 

صورت، کمر و دست ها به بیمارستان شهید مطهری 
انتقال و تحت مداوا قرار می گیرد. 

مصدوم که فردی حدودا 39 ساله بود پس از 14 روز 
به دلیل شدت جراحات و سوختگی ها در بیمارستان 
جان باخت. با فوت  مصدوم دستگیری عامل جنایت 
در دســتور کار ماموران قرار داده شــد و متهم )پدر 
مقتول( که پس از فوت پسرش از محل متواری و  در 
محل نامعلومی به سر می برد در تحقیقات به عمل 
آمده در نیمه شب گذشته در مخفیگاهش در خیابان 

شهید رجایی شناسایی و  دستگیر شد. 
قاتل »رضا« 58 ساله و معتاد به مواد مخدر شیشه 
در اعترافات خود، گفت: »از مدت ها قبل با پســرم 
اختلاف و جرو بحث  داشــتیم تا این که روز حادثه 
مشــاجره ما بالا گرفت و من هم از روی عصبانیت 
مقداری بنزین که در اتاقک پارکینگ برای موتورم 
 کنار گذاشته بودم را برداشتم و برای تهدید و ترساندن 
عباس به سر و صورت و بدن وی ریختم که عباس به 
محض این که متوجه  موضوع شد، لباسش را کند و به 
دور گردن من انداخت و با تمام توان فشار  داد و من که 
احساس خفگی داشتم او را هل دادم و  ناغافل فندک 
را روشن کردم و به محض روشن شدن فندک عباس 
در آتش شعله ور شــد و من هم که شوکه شده بودم 
به همراه  همسرم تلاش کردیم که آتش را خاموش 
کنیم و بعد هم با آمبولانس تماس گرفتیم، اما او در 

بیمارستان فوت شد.« 
متهم پرونده برابر هماهنگــی با بازپرس محترم 
شعبه سوم دادسرای جنایی ناحیه 27 تهران جهت 
انجام تحقیقات تکمیلی در  اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

9 عضو باند تبهکار هرمی از سوی پلیس دستگیر شدند

کلاهبرداران کیونت
مرگ پسر جوان در آتش خشم پدر


